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ادامه از صفحه اول

در مدیریت بحران چه می گذرد؟
 این مســکن های حاشــیه ای جدیــد در زمین لرزه 
ورزقــان ۱۳۹۱، مورموری ایلام ۱۳۹۳ و ازگله ســرپل 
ذهاب ۱۳۹۶ و دماوند ۱۳۹۹ پاسخی بسیار ناامیدکننده 
نشــان دادند و مشخص شــد که از آســیب پذیرترین 
نواحی شــهرها در هر زمین لرزه متوسط به بالا همین 
مسکن های مهر هستند. سازمان مدیریت بحران تقریبا 
هم سن با مســکن مهر در ایران اســت و می توانست 
(می تواند) با رصد این نوع توسعه شهری و حاشیه ای 
در ایران به پیشــگیری از ســوانح بعدی بسیار کمک 
کند. اولین آیین نامه زلزله در ایران در ســال ۱۳۴۸ بود؛ 
آیین نامه ۵۱۹ که برای اولین بار فصلی به عنوان فصل 
زلزله از ســوی زنده یاد مهنــدس «علی اکبر معین فر» 
نوشــته و در آن گنجانده شــد. رخداد زلزله ها (مانند 
زلزله پنجم دی  ۱۳۲ بم و ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ازگله ســرپل 
ذهاب) نشــان داد که کدهای ساختاری و استانداردها 
در برابر زلزله فقط روی کاغذ برای محافظت و رهایی 
از طبیعت فاجعه بار ســوانح کافی نیستند. لازم است 
مؤسساتی برای پاسخ گویی و مطالبه گری درباره نحوه 
رعایت این کدها و استانداردها مسئولیت بپذیرند. این 
نهادها در ایران ســازمان های نظام مهندسی هستند. 
بانک های اطلاعاتی و سیســتم های مدیریت اطلاعات 
در هنگام زلزلــه بم ناکارآمد و ناکافــی بودند. تعداد 
تلفات گزارش شــده از ۲۵ هزار تا بیش از ۴۵ هزار نفر 
و تعــداد مصدومان از ۲۰ هزار تا ۷۵ هزار نفر متفاوت 
بود. مراکز لرزه نگاری در ایران، ایالات متحده و فرانسه 
مقیاس زمین لرزه را از ۶٫۳ تا ۶٫۷ ریشــتر اعلام کردند؛ 
درحالی که در نزدیک ترین مرکز لرزه نگاری به بم (داده 
شــتاب نگاری ثبت شده در ایستگاه شــتاب نگاری بم) 
اندازه بزرگا ۶٫۵ اندازه گیری شــد. ضمنا محل زلزله در 
اولین دقایق بعد از رخداد در جازموریان (با فاصله بین 
از ۱۵۰کیلومتری از کانون واقعی زلزله) گزارش شــد. 
مدیریت ضعیف داده ها از جنبه های مختلف ازجمله 
منابع انسانی، آمار مربوط به حمل ونقل تلفات، تأمین 
و تقاضای لجســتیکی و... آشــکار بود. سیســتم های 
ارتباطی ازجمله سیستم های تلفنی در ساعت های اول 
بعد از حادثه قطع شد و باعث تأخیر در اعلام فاجعه 
و احتمالا افزایش مرگ ومیر شــد. چنین رویداد مهمی 
فقــط برای حــدود ۲۰ روز در روزنامه های سراســری 
پوشش داده شد و تنها روزنامه سراسری جام جم بود 
که تقریبا به صورت منظم و تا دو ماه بعد از رخداد به 
پوشــش روزانه وقایع مرتبط با زلزله بم ادامه می داد. 
فاجعه شــهری ۱۳۸۲/۱۰/۵ بم، جهان را بسیج کرد تا 
بلافاصله واکنش نشــان دهند؛ اما کشورهای در حال 
توســعه باید نیاز اساســی به آمادگــی طولانی مدت، 
بســیج، پیشــگیری و احتمال بروز یــک فاجعه دیگر 
مشابه زلزله بم را در مناطق در معرض خطر به خاطر 
بســپارند. چند مطالعــه انجام شــده روی مجروحان 
بستری در برخی بیمارســتان های تهران نشان داد که 
برنامه ریزی ضعیف در جست وجو و نجات و همچنین 
انتقال منجر به تلفات زیادی شــده است. برنامه ریزی 
ضعیف عامل مســئول در ســوءمدیریت آوار بود؛ به 
نحوی که زباله های شهری و بیمارستانی تفکیک نشده 
و آوارها به  طور غیرمنطقی در اطراف مناطق مختلف 
شــهری جمع شــد. این شــواهد بیانگــر برنامه ریزی 
ضعیف از جنبه های گوناگون و ســازماندهی ضعیف 

قبل، حین و بعد از زلزله ۱۳۸۲ بم است.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

 شتاب نوآوری و هوش مصنوعی
 در گردشگری

اهمیت و جایــگاه فناوری هــای انقلاب صنعتی 
چهــارم روز به روز فزونی می گیــرد. هم اکنون هوش 
مصنوعی دست کم بازاری ۷۰ میلیارد دلاری در اختیار 
دارد که از آن به عنوان «آینده همه چیز» تعبیر می شود. 
در گردشــگری نیز با توجه به گســترش فناوری های 
اطلاعاتی و ارتباطی نوین که باعث افزایش بهره وری 
و کاهش هزینه شــده، می توان محصولات و خدمات 
جدیدتر، جذاب تر و ارزان تری را برای گردشگران تدارک 
دید و بــا تبدیل فعالیت های ســنتی به فعالیت های 
نوآورانه و مدرن، تجربه لذت بخشــی را در حوزه های 
مختلف گردشگری پیش روی مشتریان قرار داد.برای 
انجام ایــن کار، نیازمند طراحی اکوسیســتم نوآوری، 
خلاقیت و کارآفرینی مبتنی بر فناوری در گردشــگری 
و صنایع وابسته هستیم. اینجاست که کسب وکارهای 
نوین، دانش بنیان و اســتارتاپ ها، بــا ماهیت چابک، 
نوآورانه و فناورانه خــود می توانند به کمک صنعت 
گردشــگری آمده و محصولات و خدمات نوینی را در 
این حوزه تولید کنند. ضروری است فرصت مساعدی 
برای تأســیس، فعالیت و حمایــت از مراکز نوآوری، 
شــتاب دهنده ها، آکادمی های کارآفرینی، مراکز رشــد 
(انکوباتورهــا) و صندوق های ســرمایه گذاری فراهم 
شــده و از آنها در راســتای ایجاد اکوسیستم نوآوری 
گردشــگری حمایت و پشتیبانی شود. بُعد دیگری که 
باید به طــور جدی به آن توجه کرد، بُعد آموزشــی و 
مهارت افزایی مدیران، کارآفرینان، مشاوران و کارکنان 
گردشــگری و صنایع وابسته است. با حمایت و ایجاد 
مرکز نوآوری تخصصی گردشــگری و صنایع وابسته، 
مشــاغل گردشــگری، فرایندهــا و فعالیت های آنها 
می بایســت مورد بازبینی، اصلاح، حذف و ادغام قرار 
گیرد، آموزش، مهارت و مشــاوره های لازم به فعالان 
صنعت ارائه شود و از ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و 
کسب وکارهای نوین گردشگری در حوزه های مختلف 
به ویژه آموزش، مشــاوره، پشــتیبانی و تأمین سرمایه 
حمایت به عمل آید تا از این طریق، صنعت گردشگری 
کشــور با بهره مندی از فناوری هــای نوین و همگام با 
دانش روز دنیا، به توســعه و تعالی خود ادامه دهد و 
گردشگران را از خدمات مطلوب و مدرن بهره مند کند.
*رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

کوتاه از دیپلماسى

بیانیه نتانیاهو در مخالفت با 
بازگشت آمریکا به برجام

ادامــه  � در  اســرائیل  نخســت وزیر  ایســنا: 
سنگ اندازی های خود در مسیر بازگشت احتمالی 
آمریــکا به برجام، با انتشــار بیانیه ای از کشــورها 
خواســت برای حفظ این توافق تــلاش نکنند. به 
گزارش یوروپرس، دفتر بنیامین نتانیاهو با انتشــار 
بیانیه ای هشــدار داد این رژیم بــا هرگونه تلاش 
برای احیای توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ که میان 
ایران و قدرت های جهانی حاصل شــد، به شــدت 
مخالف اســت. در این بیانیه با ادعای اینکه توافق 
هسته ای با ایران غلط است، آمده: اسرائیل صریحا 
و قاطعانه بر این باور است که تحت هیچ شرایطی 
نباید به این توافق بد بازگشــت. این بیانیه کمتر از 
یک ماه پیش از آغاز به  کار دولت جدید آمریکا به 

ریاست جو بایدن صادر شده است.

همدردی سفیر بریتانیا در تهران با 
آسیب دیدگان حادثه سقوط بهمن

ایلنا: ســفیر بریتانیا در ایران با آســیب دیدگان  �
حاثــه ســقوط بهمن در تهــران ابــراز همدردی 
کرد. راب مک ایر با انتشــار پیامی در توییتر نسبت 
بــه جان باختــن چنــد نفــر از هم وطنانمــان در 
حادثه ســقوط بهمــن در تهران ابراز تأســف و با 
آسیب دیدگان این اتفاق همدردی کرد . او در توییتر 
در این بــاره نوشــت: اخبار مربوط به کشــته ها در 
کوه های البرز به دلیل ســقوط بهمن باعث تأسف 
و ناراحت کننده اســت. به تمام آسیب دیدگان این 

اتفاق تسلیت می گویم.

تداوم سوخت رسانی 
ایران به ونزوئلا

ایرانی به  � سوخت رســانی نفت کش های  ایلنا: 
ونزوئــلا ادامه دارد. به گزارش مری تایم اگزکیتیو، 
حمل ســوخت ایرانی به ونزوئــلا بدون هیچ گونه 
حادثــه ای در حــال انجــام اســت. دو نفت کش 
به ترمینال نفتی در ونزوئلا رســیدند و دو کشــتی 
دیگــر هنوز به ســمت مقصــد می رونــد. پتونیا 
با پرچم ایران ســومین کشــتی بود کــه با همان 
مســیر نفت کش فورچیــن به ونزوئلا وارد شــد. 
نفت کش های فاکسون و کلاول هنوز نرسیده اند تا 
محموله ۱.۵ میلیون بشــکه بنزین را تکمیل کنند. 
مقامــات ونزوئلا بــا پیام هایــی در توییتر که برای 
تمسخر دولت ترامپ طراحی شده اند، جشن ورود 

سوخت را جشن گرفتند.

عادل عبدالمهدی روایت کرد
میانجیگری ناتمام بغداد 

بین ریاض و تهران
ایسنا: نخست وزیر پیشین عراق در مستندی آنچه  �

را میانجیگــری اش میــان ایران و عربســتان در زمان 
شــهید ســلیمانی عنوان می کرد، روایــت کرد. عادل 
عبدالمهدی در مســتند الرحله الاخیره (آخرین سفر) 
که از شــبکه ماهواره العهد عراق پخش شد، با بیان 
اینکه پس از ســفرش به پکن و بعــد از هماهنگی با 
عربســتان برای میانجیگری میان ایران و عربستان به 
ریاض رفته اســت، گفت: با ملک ســلمان، پادشــاه 
عربستان و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار 
و موضوع را مطرح کردیم. آنها گفتند بســیار خب ما 
نامه ای برای شــما ارســال خواهیم کرد و تو آن را به 
دست طرف ایرانی برســان. نخست وزیر پیشین عراق 
پیام عربســتان را پیامی خشــک توصیف کرد که فاقد 
ســلام و بسم االله بوده است و افزود: «من گفتم ارسال 
چنین پیامی به ایران ســخت است. سعودی ها گفتند 
نخست وزیر عراق پیام ما را ببیند و اگر ملاحظاتی دارد 
بــه ما بگوید، من ملاحظاتی را که داشــتم، برای آنها 
ارسال کردم و سعودی ها نیز پیام جدیدی نوشتند. این 
پیام دیپلماتیک تر بود، مضامین آن تغییر نکرده بود، اما 
شکل پیام و برخی کلمات آن تغییر کرده بودند. عادل 
عبدالمهدی در ادامه گفت: من پیام را به دست سردار 
ســلیمانی رســاندم و او نیز گفت ما به این پیام پاسخ 
خواهیم داد. بعد از آن شــهید سلیمانی را دیدم و به 
او گفتم پاسخی به من ندادید، سردار سلیمانی گفت 
در سفر بعدی پاسخ ایران را خواهم آورد که آن سفر 
آخرین ســفر بود و سردار سلیمانی در آن شهید شد». 
وی در رابطه با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
برخی مقرهای نظامی عراقی و هجوم مردم عراق به 
سفارت آمریکا گفت: دو روز قبل از این اتفاق، با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تماس تلفنی داشتم؛ او 
گفت این تظاهرات در مقابل سفارت ما چیست، گفتم 
اینها عراقی هستند که به مسئله حمله به منطقه قائم 
اعتراض دارند، ترامپ گفت ایرانی هستند، گفتم خیر 
همه آنها عراقی هستند و بین آنها افراد ایرانی حضور 
ندارند. نخســت وزیر پیشــین عراق خاطرنشــان کرد: 
مکالمه ما بسیار خوب بود و احتمال این وجود داشت 
که گفت وگوهایی را با ایران آغاز کنیم و عملیات تبادل 
زندانیان میان ایران و آمریکا انجام شود. به گفته وی، 
شــرط ایران این بــود که همه زندانی هــا یک جا آزاد 
شــوند، اما آمریکایی ها برای معلوم شــدن اهداف و 
چیزهای دیگر می گفتنــد ابتدا برخی از زندانی ها آزاد 
می شــوند نه همه آنها. عبدالمهدی یادآور شــد: در 
حقیقت در آن زمان آقــای الکاظمی به عنوان رئیس 
اطلاعــات به تهران رفت و با یکی از زندانی ها عکس 
گرفــت و با آگاهی ما و ایران عکس ها را برداشــت و 

عملیات تبادل زندانیان را بر عهده گرفت.

زینب اســماعیلی، روزنامه نگار در حوزه دیپلماســی: در 
همسایگی ایران، کشــوری قرار دارد که از ۴۱ سال پیش 
درگیر جنگ اســت؛ افغانســتان. ۴۱ ســال پیش اتحاد 
جماهیر شــوروی به آن حمله کرد، گروه هایی مقاومت 
کردند و ایران از مجاهدان در مقابل کمونیست ها حمایت 
کرد. نبرد با کمونیسم که تمام می شود، همسایه غربی اش  
شروع به راه اندازی گروهی افراطی برای گسیل کردن به 
افغانستان می کند، باز عده ای مهاجرت می کنند و عده ای 
مقاومت، ایران از مقاومت کنندگان حمایت می کند و به 
مهاجران پناه می دهد. درگیری های داخلی آغاز می شود 
و ایران برای آشــتی دادن آنها میانجی می فرستد و حتی 
دســت یکی از میانجی ها در میانه آتــش بازی قومیتی 
آســیبی جدی می بیند. در فرازی دیگر هشــت دیپلمات 
و یک خبرنگار ایرانی در آن ســرزمین کشــته می شوند و 
ایــران تصمیم به اعزام نیرو و جنگ می گیرد اما باز برای 
درنیفتادن به درگیری با همسایه، نیروها را بازمی گرداند. 
در همه این ســال ها باوجود دفاع از افغانستان و دولت 
قانونی این کشــور، با موج بزرگ مهاجران افغانســتانی 
مواجه بوده ایــم. حالا همه اینها را کنــار هم بگذارید و 
مصاحبه هفته گذشته شــبکه طلوع نیوز با محمد جواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران و «دمت گرم» گفتن های برخی 
در شبکه های اجتماعی به خبرنگار و سایت افغانستانی 
را قضــاوت کنید و البته آنها که هشــتگ زدند «مهمانی 
تمام شــد» و از مهاجران افغانستانی خواستند که ایران 

را ترک کنند.
این ســؤال بدون شــک قابل طرح اســت که چرا در 
همه این سال ها در افغانستان هزینه داده ایم و اکنون کم 
نیستند افغانســتانی هایی که از ایران دل خوشی ندارند. 
کجای ماجرا اشتباه کردیم؟ حتی کدام کار بزرگ را انجام 
داده ایم و درســت اطلاع رســانی نکرده ایم که این گونه 
بایــد تاوان پس بدهیم؟ چرا خبرنــگار طلوع نیوز با وزیر 
خارجه ایران این گونه چالش می کند و دنبال چیســت؟ 
چرا برخی از این مصاحبه شاد شده اند و گویی آب خنکی 
در تشنگی و تموز تابســتان نوشیده اند. بد نیست اندکی 
به رفتارهای  خود ایرانی مان با افغانستانی های میهمان 
بنگریم که هرکدام می توانســتند سفیران مهر ایرانی در 
گوشــه ای از دنیا شوند اما اکنون برخی به سفیران نفرت 
تبدیل شده اند. همچنین بد نیست که تاریخ روابط مان با 
همسایگان را در همین چهار دهه شفاف تر و سرراست تر 
و قابل دسترس تر تدوین کنیم تا دست کم اطلاعات غلط 
از همراهی های ایران منتشر نشود. آنچه محور سؤالات 
خبرنگار طلوع شــد، می تواند بســتر اصلی پرســش و 

پاسخ های رسانه ای جدی در این حوزه شود.
البتــه ناگفته پیداســت کــه هر کــدام از اقدامات و 
همراهی هــای ایران عــلاوه بر حمایت از افغانســتان و 
مردم این کشــور، جهت منافع ملی و امنیت مرزی خود 
ایران هم بوده اســت که اگر امنیت در مرزهای دو کشور 
برقرار نباشــد، وضعیتی بسیار شکننده برای هر دو طرف 

به دنیال خواهد داشت.
طلوع نیوزی که هشتگ ساز شد

بــرای بررســی یک محتــوای رســانه ای در گام اول 
باید جایــگاه خود آن رســانه را شــناخت و این یکی از 
آموزه های مهــم در علوم ارتباطات اســت. از همین رو 
برای تحلیل مصاحبه چالشی و خبرساز سایت طلوع نیوز 
با محمدجــواد ظریف باید این رســانه را شــناخت. در 
افغانســتان سایت طلوع نیوز و شــبکه جهانی طلوع را 
به عنوان رســانه هایی متمایل به آمریکا می شناسند؛ چه 
آنکه سعد محسنی مؤسس و مالک شرکت موبی گروپ 
که این شــبکه زیر مجموعه آن است نیز از چنین گرایشی 
برخوردار اســت. لطف االله نجف زاده، سردبیر این سایت 
که مصاحبه را انجام داده البته در بین فعالان رســانه ای 
افغانستان به انجام مصاحبه های چالشی معروف است.
محمدجواد ظریف بار دیگر بعد از انتشار این مصاحبه 
در شبکه های اجتماعی فارسی زبان مورد عنایت کاربران 
قرار گرفت؛ حالا دیگر مدت هاســت جواد ظریف از قله 
قهرمان ملی مجازی سقوط کرده و هشتگ های دیگری 
را بر دوشش سوار می کنند. این در حالی است که فضای 
مجازی ایرانی به دنبال موج هاست؛ این بار هم کمتر کسی 
هســت که ابتدا به طور کامل مصاحبه ظریف و لطف االله 
نجف زاده را خوانده و بعد دســت به هشــتگ پرانی زده 
باشــد، عجیب هم نیســت که در این زمانــه گویی برای 
موضع گیری مطالعه دقیق لازم نیست، تنها باید در لشکر 
خود، پیاده نظامی مطیع باشــی تا عنوان خبرنگار برتر را 
به لطف االله نجف زاده بدهی و ظریف را هم گوشه رینگ 

بیندازی و ...
خبرنگاری که نخ تسبیح را در دست دارد

اما مصاحبه ســردبیر طلوع نیوز با وزیر خارجه ایران، 
از نگاه روزنامه نگارانه و نگاه حرفه ای می تواند مصاحبه 
خوب پرکششــی به حساب آید؛ مصاحبه ای که خبرنگار 
اجــازه توضیحات اضافه به مصاحبه شــونده نمی دهد 
و حتی تلاش نمی کنــد احترام مرســوم در گفت وگو با 
یــک وزیر را رعایت کند و بارهــا با بله بله گفتن های بلند 
در بین توضیحات ظریف ســعی می کند وقت پاســخ او 
را کوتاه کند. حتی اجــازه نمی دهد او در موضع مقامی 
دیگر بایســتد و نظر بدهد بلکه به اصطلاح با ســؤالات 
پینگ پنگی دنبال پاســخ ابهاماتی اســت که درمورد آن 
توضیح داده نشــده یا کمتر توضیح داده شده است و در 
موردی هم به آن می رســد که در ادامه خواهم نوشت. 
استادان روزنامه نگاری به ما شــاگردان خود یاد داده اند 
که در مصاحبه باید نخ تســبیحی باشد که همه دانه ها 
روی آن نخ ســوار شــوند و تنها مصاحبه کننده است که 
نخ را در دســت دارد، که از دســت دادنش موجب افول 
مصاحبه می شود. البته باز باید یادآوری کنم که احتمالا 
آنها که برای این مصاحبه هشــتگ زدند، بی توجه به این 
نکات بودند که شــاید تنها عرصــه خالی مصاحبه های 
چالشــی ما خبرنگاران داخلی با وزرا و مسئولان، را یک 
خبرنگار افغانستانی پر کرده و مردم و کاربرانی که حجم 

نارضایتی شــان از عملکرد مقامات، لبریز اســت، اندکی 
دلشان خنک شده است. این گونه به نوشته «کیهان لندن» 
به مصاحبه ای «لذت بخش» برای مخاطبان ایرانی تبدیل 
شده است. البته برخی گفت و شنیده ها حاکی از این است 
که برخی فعالان رسانه ای داخلی افغانستان هم از این 
مصاحبه راضی نیستند چه آنها که معتقدند سؤالاتی که 
در این مصاحبه پرسیده شــده، دغدغه مردم افغانستان 
نیستند بلکه بیشــتر دغدغه آمریکایی هاست مثل نقش 
سردار سلیمانی در افغانستان یا تغییر احتمالی سیاست 
ایران در افغانســتان بعد از ترور سردار یا برنامه ایران با 

طالبان چیست؟ و ...
اما فــارغ از این مصاحبه ایراداتــی محتوایی دارد و 

اندکی ملاحظه سیاسی.
ملاحظه سیاســی آن که بدون شــک این نیست که 
ظریف نماینده جمهوری اســلامی ایران بــوده و باید با 
او درســت رفتار می شد که اساســا نمی توان گفت رفتار 
نادرســتی انجام شده است؛ تنها اندکی به نمک و فلفل 
آن افزوده شــده و در محورهایی پر ابهام ســؤال پرسیده 
شده اســت. اگر به بحث شناخت از ســایت طلوع نیوز 
برگردیم، می بینیم که این رســانه با سرمایه گذاری فردی 
با شــراکت کارتل رابرت مرداک، دنبال رسانه موفق شدن 
اســت در بازدید، تأثیرگذاری و جذب سرمایه؛ همان گونه 
که اکنون در افغانســتان به این جایگاه رسیده است. اما 
گرایش غربی در بین گردانندگان این رســانه، بین اهالی 

این حرفه پنهان نیست.
حتــی منبعی خبــری انجام ایــن مصاحبــه را نیز 
سفارشی از سوی نماینده آمریکایی می دانست تا ملاقات 
پیش روی هیئت طالبانی با ایران را تحت تأثیر قرار دهد؛ 
اگرچه منبع دیگر خبری گفــت این ملاقات هنوز نهایی 
نشده بود. فارغ از درســتی یا نادرستی این گزاره نباید از 
یاد ببریم که حتی در لایه های پنهان یک اقدام رسانه ای 
در حوزه روابط بین الملل می تواند چنین اهدافی سیاسی 

وجود داشته باشد.
یک اشتباه تاریخی

اما مصاحبه ایرادهای محتوایی داد؛ خبرنگار در چند 
نکته اشتباه می کند و گویی از قصد می خواهد تنها خود 
را بر یک ســری اطلاعات مشــرف نــگاه دارد و مابقی را 

نادیده بگیرد.
خبرنگار در ســومین ســؤال درباره حضور نیروهای 
آمریکایی در افغانســتان می پرسد «شــما کمک کردید 
به این حضــور در «بن» ۲۰۰۱. خودتان حضور داشــتید 
در کنفرانــس بــن، کمــک کردید کــه آمریــکا بیاید به 
افغانستان؟»؛ سؤالی که اساسا یکی از مهم ترین اتفاقات 
مثبت ۲۰ سال گذشته افغانستان را وارونه جلوه می دهد. 
کنفرانــس بن در دســامبر (آذر و دی) ســال ۲۰۰۱ یکی 
از مهم تریــن اتفاقــات برای بازگشــت حکومت قانونی 
به افغانســتان بعد از دور اول درگیری ها با طالبان بود. 
نتیجه یک جســت وجوی ســاده درباره کنفرانس بن را 
بخوانید: «دســامبر ۲۰۰۱/ نمایندگان گروه های مختلف 
سیاســی و نظامی افغان که برای بحث بر روی تشکیل 
ساختار حکومتی که قرار بود پس از طالبان، قدرت را در 
افغانستان به دست بگیرد، در شهر بن آلمان گرد  هم آمده 
بودند، به توافق رسیدند. بر اساس توافق شرکت کنندگان 
در اجــلاس بن، حامد کرزی که تا آن زمان چهره چندان 
شناخته شده ای نبود، برای یک دوره شش ماهه قدرت را 
در افغانستان به دست گرفت. در همین ماه، حامد کرزی 
در کابل به عنوان رئیس اداره موقت افغانســتان سوگند 
یاد کرد و قــدرت را از برهان الدیــن ربانی، رئیس دولت 

مجاهدین تحویل گرفت».
محمدجواد ظریف هم لابه لای پاســخ به این سؤال 
ایــن جمله را می گوید که «کنفرانــس بن بعد از حضور 
آمریکا در افغانستان بود و بعد از مقابله مردم افغانستان 
و اتحاد شــمال با کمک آمریکا و با کمــک ما در مقابل 
حکومت قبلی». باز جست وجوی ساده ای نشان می دهد 
که تنها یک ماه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر (شهریور و مهر) 
در ســال ۲۰۰۱ از اکتبر (مهر و آبــان) عملیات بلندمدت 
آزادی از ســوی جورج بوش کلیــد می خورد و نیروهای 

آمریکایــی برای پیدا کــردن و تأدیب عامــلان حمله به 
برج هــای دوقلو راهی افغانســتان می شــوند. البته در 
پاسخ ظریف نکته ای درباره کمک آمریکا به اتحاد شمال 
(به رهبری احمد شــاه مسعود) هم هست که به زمانی 

پیش تر بازمی گردد.
گفتن نیمی از واقعیت دروغ است

چند ســؤال بعدتر، خبرنگار –لابــه لای دنبال کردن 
همــان ایده کــه ایران موجب باز شــدن پــای آمریکا به 
افغانستان شــده و بعد هم با آمریکا در حال بازی سازی 
است- می پرســد که «شــما در زمان طالبان که هشت 
همکار شــما را در مزارشــریف به شــمول یک خبرنگار 
کشــتند، ســفارت نداشــتید، اما در ۲۰ ســال گذشته در 
افغانســتان نقش فعالی دارید». می توان این ســؤال را 
اشــتباه و جهــت دار توصیف کرد؛ چراکــه تنها نیمی از 
واقعیت را در خود دارد. این گزاره صحیح اســت که ۱۷ 
مرداد ۱۳۷۷ که کنســولگری ایران در مزار شــریف مورد 
تعرض طالبــان قرار گرفت و هشــت دیپلمــات و یک 
خبرنگار ایرانی به شــکلی فجیع کشــته شدند، ایران در 
کابل سفارت ندارد؛ اما همه واقعیت صحنه نیست. آن 
زمان به دستور رئیس جمهور وقت «پایتخت به صورت 

موقت از کابل به مزارشریف تغییر یافته بود».
۱۷ مرداد گذشــته، در پرونده مفصلــی که به بهانه 
ســالگرد حادثه مزار شــریف در روزنامه «شرق» منتشر 
کردیم، به این اتفاق پرداختیم و در چند سؤال از محسن 
روحی صفت، عضو ستاد افغانســتان در وزارت خارجه 
وقت ایران، این ســؤال را پرسیدیم که چرا دیپلمات ها در 

مزار شریف مانده بودند.
پرسیدم «زمانی که حادثه مزارشریف رخ می دهد، در 
سفارت سفیر نداشــتیم؟»؛ توضیح روحی صفت به نقل 
از روزنامه «شــرق» منتشر شــده در مرداد ۹۹ این است 
«ســفارت در کابل تعطیل و به تالقان، مرکز ولایت تخار 
که امنیت داشت، منتقل شده بود... . کنسولگری در مزار 
هم بود. بعــد از مدتی آقای ربانی، رئیس جمهور، اعلام 
کرد پایتخــت موقت از کابل به مزارشــریف تغییر یافته 
اســت. در نتیجه افرادی که در سفارت ما در کابل بودند 
و به تخار رفته بودند، بعدا در ســاختمان سرکنسولگری 
در مزار مســتقر شــدند، لذا شــهدا در اصل از نیروهای 
ســفارت در کابل بودند...». نکته جالب اینجاســت که 
سؤال مصاحبه شــونده حتی دستور رئیس جمهور وقت 
یعنــی برهان الدین ربانی را کــه از نظر اغلب طیف های 
افغانستانی، فرد محترم و دانشگاه دیده ای است، نادیده 
می گیرد؛ یعنی تصمیم دولت وقت برای انتقال پایتخت 
از کابــل به مزارشــریف؛ یعنی دیدن نیمــی از واقعیت 
برای طرح ســؤال. این گزاره درست است که ایران در آن 
زمان در کابل ســفارت نداشته، اما معنی اش این نیست 
کــه حضورش کمرنگ بوده و بعد بــه گفته خبرنگار در 
۲۰ سال گذشــته پررنگ شــده است. اساســا این گزاره 
ناصحیح اســت؛ چراکه ارتباط ایران با دولت آقای ربانی 
و به ویژه با شخص احمدشاه  مسعود، قابل کتمان نیست 
(در همین زمینــه پرونده مفصلی به تاریخ ۸ شــهریور 
۹۹ در روزنامه «شــرق» منتشر شــده است)؛ همچنین 
تلاش های ایران برای میانجیگری بر ســر آتش بس بین 
طیف مســعود و مزاری در درگیر ی هــای خونین کابل. 
نکته شــایان توجه اینکه چرا ایران ســفارتش را از کابل 
به مزار منتقل کرد و تعطیل نکرد نیز اتفاقا همین اســت 
که باور داشــته نقش مهمی در بین شیعیان مزارشریف 
دارد و اگر دیپلمات های ایرانی مزار شــریف را ترک کنند، 
آنها شــهر را سقوط کرده به حســاب می آورند و مقابل 
طالبان مقاومت نمی کننــد. همه اینها را گفتم تا بگویم 
گزاره این ســؤال ناصحیح اســت و نمی توان مدعی شد 
آن زمان ایران در افغانســتان نقش نداشته و در دو دهه 
اخیر فعال شده است؛ پس دنبال ایفای نقش به موازات 
آمریکاست (آنچه خبرنگار می خواهد نتیجه گیری کند)؛ 
امــا با ورود بازیگر قدرتمند فرامنطقه ای مانند آمریکا به 
معادله افغانســتان، حتما نوع بازی و نقش آفرینی ایران 
تغییر می کند و به نظر می رسد بیشتر به لایه های قومیتی 

و زیرین نفوذ می یابد.

حلقه مفقوده رابطه ایران با طالبان
خبرنــگار در بخش دیگری از مصاحبــه یک فرار به 
جلوی تاکتیکی دارد تا نخ تسبیح خود را از دست ندهد 
و آن موضــوع، رابطه ایــران با طالبان یــا علیه طالبان 
است. در حالی که خود به عنوان یک افغانستانی می داند 
که طالبان در ســه دهه گذشــته، چندین لایه و پوســته 
عوض کرده و تغییر یافته اســت؛ اما در ســؤالات جناب 
نجــف زاده از رابطه با طالبان دهــه ۷۰ به طالبان امروز 
تفاوتی نمی بینیم. در حالی که اوایل دهه ۷۰ در جلسات 
شــورای امنیت ملی ایران، کارشناسان حوزه افغانستان 
و دیپلمات هــا به مقامات امنیتی دربــاره جایگاه قومی 
طالبان به عنوان یک گروه سیاســی در سپهر افغانستان 
اطلاعات می داده اند؛ اما بعدتر با تصرف کشور به دست 
طالبان دیپلمات های ایرانی، سفارت ها و کنسولگری ها را 
تعطیل کرده و آن کشور را ترک می کنند. چندی پیش در 
گفت وگو با میرمحمود موسوی، مدیر کل وقت در وزارت 
خارجه (دهه ۷۰)، درباره ســابقه رابطه ایران با طالبان 
پرســیدم «در افغانســتان چندین گروه وجود داشتند که 
مــا هم با آنها در تماس بودیم. در این چارچوب -اگرچه 
پدیده طالبان به دستگاه ISI مربوط بود- برای ما، ارتباط 
با طالبان نظیر ارتباط با سایر گروه ها بود. سازوکار برقراری 
این ارتبــاط، در اوایل دهه ۷۰، در شــورای عالی امنیت 
ملی مطرح و تصویب شــد. طالبان دهــه ۷۰ یک گروه 
سیاســی بود که مورد حمایت ایران نبود، مورد حمایت 
پاکســتان بود و دولت وقت پاکســتان بهترین رابطه را با 
آمریکا داشــت...». حتی منابع اطلاعاتی موجود نشــان 
می دهد طالبانی که سال ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ سه نوبت تلاش 
می کند شهر مزار شریف را تصرف کند، با یکدیگر متفاوت 
عمل می کنند. ســال ۷۷، آنها شهر به شهر، پرچم سفید 
به دســت به پیش می روند و پــول در بین مردم پخش 
می کنند؛ حتی در زمانی احمدشــاه مسعود به استقبال 
پیام صلح آنها می رود؛ اما آنها برای تصرف کابل در سال 
۷۷ به گونه دیگری عمل می کنند و آن روی ســکه خود 
را نشــان می دهند. طالبانی که با القاعده وارد همکاری 
می شود و از مجسمه بودا تا شیعیان هزاره به هیچ کدام 
رحم نمی کند و نماد افراط گرایی و تروریسم در دهه ۷۰ 
می شــود، با طالبان قبل و بعدش متفاوت است. اگرچه 
اکنون نیز ناامنی های زیادی را در افغانستان رقم می زند؛ 
اما بدون شک از فضای سیاسی افغانستان با قومیت ها و 

چالش های متنوع حذف شدنی نیست.
اما خبرنگار طلوع نیوز در مصاحبه اش سعی می کند 
از ســؤالی مرتبط به رابطه ایران با طالبــان در دهه ۷۰ 
یعنی زمان دولت ربانی گریز بزند و چند سؤال بعدتر به 

آنچه اکنون بین ایران و طالبان می گذرد، بپردازد.
به ذهن مصاحبه شونده کلمه ای بفرست

به این فراز از مصاحبه دقت کنید:
ظریــف: ... بــا طالبــان گفت وگــوی جــدی داریم. 
... بالاخــره در مناطــق بزرگــی از مرز مشــترک ایران و 
افغانستان، متأسفانه دولت افغانستان استقرار ندارد و ما 

موظفیم که از مردم خودمان دفاع بکنیم.
نجفی زاده: شــریک تان طالب اســت؟ آن طرف مرز 

همسایه  مستقیم تان طالب است؟
ظریف: طالب حضور دارد. شریک حالا نمی دانم چه 

می خواهیم اسمش را بگذاریم.
نجفی زاده: رابطه امنیتی پس دارید؟

... خبرنگار ســعی می کند کلمه «شریک» را به ذهن 
مصاحبه شــونده بفرســتد یا عامیانه تر «حرف در دهان 
مصاحبه شــونده بگذارد». این ترفندی است که همه ما 
خبرنــگاران بلدیم تا تیتر و جملــه کلیدی و به اصطلاح 
کلیک خور مد نظر خودمان را در آوریم؛ اما وقتی «شریک» 
در دهان ظریف نمی نشــیند «رابطه امنیتی داشــتن» با 
طالبــان را رو می کنــد. در حالی که آنچــه من از توضیح 
ظریف می فهمم، این اســت که «بابا جــان در این ۸۱۵ 
کیلومتر مرز مشــترک ایــران و افغانســتان ما مجبوریم 
از کســی مســئولیت امنیت مرزی مان را بخواهیم. حالا 
دولت افغانســتان رها کرده، ایــران نمی تواند بگوید که 
خب دولت نیســت، از این گروه هم خوشم نمی آید و با 
او وارد گفت وگو نمی شــوم. در روابط همســایگی این را 
نمی شود گفت، پس مجبورم برای امنیت مرزی خودم، 

گفت وگو کنم».
خبری که ظریف درز می دهد

امــا خبرنگار با این کار مصاحبه شــونده را در منگنه 
قــرار می دهــد و بالاخره قلابــش به چیزی می رســد. 
همین جاست که جناب ظریف خبری را درز می دهد که 
پیش تر گفته نشده است و به نظر می رسد قرار نبود گفته 

شود. به این بند مصاحبه توجه کنید.
ظریف: ما همه تبادلات مان را، گفت وگوهای مان را با 
طالب به اطلاع دولت افغانستان رساندیم. در بسیاری از 
مواردی که دولت افغانســتان به آنها نیاز داشتند کمک 
کنیم، کمک کردیم. در ســفر اخیر آقــای دکتر عراقچی، 

کاملا تشریح کردیم آنچه را که انجام شده است.
نجفی زاده: چه است؟ چه انجام دادید با طالب؟

ظریف: مثلا دولت افغانســتان از ما خواســته هایی 
داشت. آنها را منتقل کردیم به طالبان.

نجفی زاده: میانجی هستید بین طالبان و افغانستان؟
ظریف: نه میانجی نیستیم.

سفر آقای عراقچی به افغانستان ۲۳ آذر انجام شده 
بود و تاکنون گفته نشده بود که او بین دولت افغانستان 
و طالبان خواســته ای را منتقل کرده است. البته احتمالا 
اطلاعات طبقه بندی شــده ای هم نبوده که آقای ظریف 
درز داده؛ امــا به هر حال خبرنگار را کامیاب کرده اســت. 
همچنیــن این شــائبه را تقویــت کرده که در ســفرها و 
ملاقات های آتی عراقچی با هیئت افغانستانی یا طالبانی 
ممکن اســت پیامی تبادل شــود و بالاخره ســرنخی به 

دست خبرنگاران داده شده است.
ایران و افغانســتان بیش از اینها نیازمند همکاری و 

مراوده و دوستی هستند.

تأملی بر مصاحبه شبکه طلوع افغانستان با محمدجواد ظریف

مصاحبه با نادیده گرفتن بخشی از واقعیت

ســعد محســنی یکی از ثروتمندترین افغان ها در 
سال ۲۰۱۸، رئیس اصلی شرکت موبی گروپ، مؤسس 
و مالک شــبکه جهانی طلوع، طلوع نیــوز و رادیوی 
ســرگرم کننده ارمان است. او کار رســانه ای  خود را با 
شراکت رابرت مرداک، سرمایه گذار معروف رسانه ای، 
پیش می برد که صاحب شــبکه های نام آشــنای جم 
برای مخاطبان ایرانی هم هست. محسنی سرمایه دار 
پدرش  است.  استرالیایی-انگلیسی  افغانســتانی تبار 
دیپلمات افغانستانی بوده که در انگلیس مأمور بوده و 
بعد از بازگشت به افغانستان، به دنبال حمله شوروی 

به افغانستان، به استرالیا مهاجرت می کنند. او دوباره 
در ســال ۲۰۰۲ با گروه خانوادگی اش به افغانســتان 
باز گشتند و کار رســانه ای را دنبال کردند. دفتر اصلی 
شــرکت موبی گروپ در کابل اســت و در برخی نقاط 
دیگر کشور دفتر دارد؛ همچنین در دوبی و واشنگتن. 
تلویزیون طلوع از محل کمک های بین المللی آمریکا 
راه انــدازی شــده و عمدتا چنین تصــوری درباره این 
شبکه وجود دارد که آنها به آمریکا و کشورهای غربی 
گرایش بیشــتری دارند. این مجموعه تلویزیون لمر را 

نیز به زبان پشتو راه اندازی کرده است.

مالک شبکه طلوع نیوز  را بشناسید


